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 هچكید

  ین حکم اصل به فرع، از براه  یتبودن علت حکم در فرع و سرا  یقو  یبه معنا  یتاولو  سیاق
قاعده، اثبات    ینز افاده اوارد استز جمله مه است. اشد  استفاده است که در قرآن    یو قواعد 
جد مرحل  ید خلق  در  قرآن  است.  معاد  در  )انسان(  موجودات  بازگرداندن  برا   ةو    ی نخست 

ابتدا  ید جدرکان، خلقت  استبعاد مش  کردنطرف  بر با خلقت    یاس ق  ییموجودات در معاد را 
باست  کرده   به خلقت مسبوکه  ارد  د  یم  نایو  به عهرگاه خداوند قادر  باش ق  به طردم    یق د 

بحث اشاره شده    ین. در ضمن ایستاست که مسبوق به عدم ن   یقادر به بازگرداندن خلق  یاول
  یچ اندازه قدرت لازم دارد و خلقت ه  یکبه    د خداون  دزدو خلق، در ن  ین ا  ینشاست که آفر

و    ید داثبات خلق ج   یبرا  ،بعد  ةارد. در مرحلاه ندهمر  یمشقت و سخت  ییگرکدام نسبت به د
مزگردابا در  انسان  آفرندن  بر  قدرت  زم  ینشعاد،  و  معاد    ینآسمان  منکران  ذهن  با  که 

که هرگاه   است   ده شت  و اثبا   گرفته  ار قر  یتاولو  یاسحد وسط در قدارد    یشتری ب  یهمخوان
به آفر قادر  و زم  ینشخداوند  و با آن    ینآسمان  به طر  یاجزا  عظمت  باشد    ی اول   یقبزرگ 

بازگرداند.    دوباره کوچک است    ی اجزا  یسبنده و داراه تنها از گل چرا ک   انسان قادر است  
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ن  به بد  د نفسپس از ورو  نو بدد   ینا  ینیتو ع یو اخرو  یویبدن دن  یتمِثل  یاسق  ینا  یلدر ذ
 شده است.    تبیین یاخرو

 .ینیتع یت،مثل یی،خلقت ابتدا ید،خلق جد یت، اولو یاسق :هــاکلیـدواژه
 دمه  ق م 

قیاس از جزیی  این  شرعی صحیح نیست چرا که سیر در  در استنباط احکام    ظنی  استفاده از قیاس
در است  جزیی  صو حالی    به  جزیی  به  کلی  از  باید  استنباط  بگیرکه  نبودن  لعد.  رت  ت صحیح 

ا استاستفاده  مفاسد  و  مصالح  مناط،  به  آگاهی  عدم  شرعی،  احکام  استنباط  در  ظنی  قیاس   .ز 

استثناء  مورد  این  از  اولویت  استش  قیاس  ج  م شیرازیمکار)ده  اولویت(.  246، ص  23،    ، قیاس 
اصل حکم  فرع،  در  حکم  علت  بودن  قوی  دلیل  به  که  است  کند.   قیاسی  می  سرایت  فرع  به 

وجوب   ،حکم در فرع و اصل یکی باشد. به این معنا که اگر حکم در اصل  :ولاًینکه اابه    شروطم
ثالثاً: اولویت د.  ملاک حکم در فرع اقوی از اصل باش  :چنین باشد. ثانیاً  یا حرمت بود در فرع نیز

ن  از اف گفت  (23:71  /اسراء   )  « فَلَا تَقُلْ لهَُمَا أُف ٍّ  »  ةی ه در آبرای نموندر قضیه قطعی و ثابت باشد.  
در زدن پدر  بی احترامی به پدر و مادر است. این علت پدر و مادر نهی شده است. علت در نهی به
چرا که علت حکم که ایذا و بی احترامی به پدر و مادر   وجود دارد  مادر نیز به صورت اقوی  و

 ع در فر  در استماو    پدربه  احترامی  ن علت حکم نهی که بیاست. بنابرایبیشتر  آنان  است در زدن  
به بیان دیگر علت در مفهوم )فرع: .  که زدن است اقوی از اصل، که اف گفتن است وجود دارد

   دن پدر و مادر( از منطوق )اصل: اف گفتن به پدر و مادر( قوی تر است.ز
از      علامه    دانشمندانبرخی  همچون  حجیت  مظفر،  اصول  باب  از  را  قیاس  با این  لفظ،  ظهور 

موافق« »عنوان   این    « فحوای خطاب »یا    « لحن خطاب»،  مفهوم  حجیت  نوع  چند  هر  دارند.  قبول 

جود دارد  میان علما اختلاف نظر ویا از باب حجیت ظهور لفظ است،  استدلال، که از باب قیاس  
؛ 184-185، ص2ج  )مظفر،  ین نوع استدلال را صحیح دانسته اندعلمای اصول و فقه ا   اکثریتاما  

 استدلال روش از  تکرار فراوان این  .  (471، ص1جی،  قم؛  519، ص  2، جق1428زی،ارم شیرامک
برقرآندر   و    ، دلالت  بحث  صحت  این  در    .می کنداهمیت  بحث  این  ،  آنقراز جمله مصادیق 

 و زمین است.  ا هسمان خلق آبا توجه به  با توجه به خلقت ابتدایی از عدم و  بازگرداندن خلق

مطرح شده   کتب تفسیری و منطقی کلی در  رت صو محدود و به    در این زمینه بسیار  هاش پژوه   
بپردازد.   ت جدیدله در آیات خلق ئ این مس از این رو نگارنده بر آن شد تا به واکاوی و تبیین  است؛
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زمین  آسمان ها و    دایی و خلقخلقت ابت و سرایت حکم از  رقراری قیاس اولویت  با ب  ،بر این اساس
   پرداخته شده است. موضوع  ین ا به ی توصیف - لقت جدید با روشی تحلیلی به خ

 

 با استناد به خلقت ابتدایی   خلق جدید اثبات 

 ت برای  ت که خداوند از طریق استدلال اولویروم اس ةورـس 27 ة ـث، آیـن بح ـات ایـله آیـاز جم

عَلَیهِ  أهَْوَنُ    وَوهَُ هُ  عِیدُأُ الخَْلْقَ ثُمٍَّ یوهَُوَ الٍَّذِی یبْدَاید: »فرممی  قرآناثبات اعاده خلق بهره برده است.  
ت که آفرینش را آغاز او کسی اس  :«  الْعَزِیزُ الْحکَِیمُ ی السٍَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهَُوَفِ   وَلهَُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

ر  ست توصیف برتو برای او  استتر  گرداند، و این کار برای او آسانکند، سپس آن را بازمیمی

آسمان اودر  و  زمین؛  و  توس ها  حکانمن ت  و  است: !یمد  این  آیه  در  اولویت  قیاس  تقریر   .»
خلقی قادر است   ةخداوندی که به خلقت ابتدایی مسبوق به عدم قادر است، به طریق اولی به اعاد

مسبوق   نیست.  که  عدم  اعاد  یل دلبه  بر  بودن  تمامی  ةقادر  که  است  این  کمالی    صفات  خلق 
در   حیات،  موجودات  همچون  آسمان،  و  و  زمین  در  قدرت  که  ین پایعلم  دارد  قرار  رتبه  ترین 

متناهی و خدا   ة ترین رتبعالی این صفات در خدای سبحان است؛ چرا که موجودات محدود و 
نامتناهی استنامح  ق،   1424مغنیه،    ؛ 23، ص1ج  ؛ شنقیطی،   40، ص  25ج    فخر رازی،  )دود و 
باب است    دلیل.  (117  ، ص6ج   این  از  میان دو خلق  واحد یک علت  خلق    دو  هر  هکملازمت 

ی که اجزایش  ئخلق از شی و ایجاد  خلق از هیج  خداوندی که ایجاد  از  و آن عبارت است    دارند
متفرق از ایجاد   ءشی   یبر اینکه جمع کردن اجزا  افزون  .یکسان استبرای او    رق شده استمتف 

ز شی  داوند ابرای خ  ایجاد شیله در حالی است که  ئ ن مسبه ای  اقرار  .است  رتآن به مراتب آسان
باشد  آساندیگر   عدم  به  مسبوق  خواه  شود  می  موجود  »کن«  گفتن  با  و  نیست   نباشدخواه  تر 

 . ( 101، ص 6، ج ق 1424مغنیه، )

منطقی      این شکل  قیاس  انشااین  به  قادر  خداوند  است:  به    یگونه  مسبوق  است خلق   عدم 
آن   بازگرداندنادر به  قاولی    طریقبه    تسبوق به عدم اسخلق م  یی که قادر به انشا )صغری(، کس

 بنا بر آنچه بیان شد   خلق است.  بازگرداندنخداوند به طرق اولی قادر به  در نتیجه  )کبری(.    است
 ه درکردن استبعاد مطرح شدبه دنبال بر طرف    ،خلق اول با خلق دوماد تشابه میان  خداوند با ایج

استارتباط   معاد  که  ه  چنانچ   با  خلققادکسی  به  قطعهب  ودب  نخست  ر  و   طور  دوم  خلق  به   قادر 

به طور برگرداندن خلق اگر آسان  زیرا  بازگرداندن آن هم خواهد بود  نباشد  ابتدایی  ایجاد   تر از 
 اگر  ،ردیگبه بیان    .( 152، ص  20؛ ج  93، ص  1ج  ابن عاشور،  )  تدایی استقطع مساوی با ایجاد اب
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ا  ،رد ه داابازگرداندن خلق جدید استبعاد و انکار به همر ولی باید خلق از عدم استبعاد و به طریق 
مراه داشته باشد در حالی که منکران معاد معتقد به خلق ابتدایی توسط خداوند به هبیشتری  انکار  

، 8ج  طوسی،  )باشند  هنیز داشتخلق    ستند بنابراین لازم است اقرار به قدرت بر بازگرداندن مجدده

است ق    ةسور  15  ةآی   ید این مطلبؤم.  (  275  ، ص 7ج  ؛ ثعلبی، 434، ص  8ج؛  طبرسی،  193ص  
الْأَوٍَّلِأَفَ  »می فرماید:  که خداوند   بِالخَْلْقِ  نش  آیا ما از آفری  ؛جَدِید   خَلْق   مِنْ  لَبْس   فِی  هُمْ  بَلْ  عَیِینَا 

روشن( دلایل    همهخیز نباشیم(؟! ولی آنها )با این  ماندیم )که قادر بر آفرینش رستا   نخستین عاجز
 . « !تردید دارند ش جدیدنآفریدر  زبا
مریم،    ةسور  67  ة انعام، آی  ةسور  94  ة تکرار این قالب استدلال در آیات دیگر قرآن همچون آی   

  34و    4  ةانبیاء و آی  ةسور  104  ةفصلت، آی  ةسور  21  ةکهف، آی  ة سور  48  ةیس، آی  ةسور  78  ةآی
 رد. تدلال آن داوع اسله و نئ این مس مقبولیت و دارد که نشان از اهمیت وجود  یونس  ةسور

 
 نسبت به خلق ابتدایی خلق جدید  ةاعادآسان بودن 

مت برای انسان در قیا  ةادکه اگر اع   استاین    متخذ از عبارت »هو اهون علیه«   قیاس اولویتة  لازم

که مسبوق به عدم است برای خداوند   ینش فرآ  پس ایجاد خلق در ابتدایی  ،تر استخداوند آسان
در حالی که   نی، دشواری استدارای ضد است و ضد آساصفت کمالی  هر    ازیر  ،دشوارتر است

الهی صحیح افعال  به  دشواری  و   نسیت  اتصاف  است  نامحدود  و  مطلق  خداوند  قدرت  که  چرا 
لایتناهی است.    قدرت  یکسان  دشواری  و  آسانی  به  نسبت  قیاس   برداشت  ،بدین جهتوضعش 

؛ 172-175، ص16ج  طباطبایی،  )نیست صحیح  تفضیل    اولویت از این آیه و حمل »اهون« بر افعل
 پاسخ های متفاوتی از این اشکال بیان شده است: . (59، ص 10جفخر رازی، 

  مانند واژة   . ون« از تفضیل منسلخ شده و به معنای »هین« است»اه  واژة که    اظهار کرده اندبرخی  

اکبر»الله به  که  »کبیر  «  است.معنای  که  همان  «  ادخعبارت  بیان  طور  دا  است بزرگیگران  ز  تر 
نیست نزد    ،صحیح  اشیاء  تمام  اینکه کارها  همچنین  خداوند یکسان هستند  قدرت  چرا که  گفتن 

آسان ن نزد خدا  است صحیح  است  زیرا  یست،تر  آسان  خداوند  برای  چیز  ، ق  1424مغنیه،  )همه 
ه به  . جواب مطرح شد(550، ص  8، ج  ش  1360املی،  ؛ ع535، ص  ق1425،  همو   ؛139، ص  6ج
مخدل با ظاهر  الیل  نیست  قرآنفت  واژة    ،صحیح  تفضزیرا  افعل  وزن  بر  استعمال شده »اهون«  یل 

لکه نوعی تحکم بر معنای ظاهری یل است ببدون دل  ادعایا  اراده معنای غیر تفضیل نه تنه  واست  
  است. قرآن
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 : شود گونه میین نا اعلذا م  ،گرددمیکه ضمیر در »علیه« به خلق بر  اده اندای دیگر پاسخ دعده   
ایجاد   بازگرداندن خلق ابتدایی دارد در   بازگرداندنتر است زیرا  آسان  آن  از  چیزی که الگویی 

خلق بدون   ةاعادکه  می توان گفت    ، به بیان دیگر.  استتر  ست آسانگوبرابر چیزی که بدون ال

فی   خداوند  قدرت  با  مراتب  قیاس  به  الگو  بدون  ایجاد  از  استآساننفسه  بنابتر  وار.  قتی  ین 
آن  نزگرداندبا ایجاد  از  آسانبرای خل  چیزی  است ق  مسوجود  اشکالی    تر  این  د ئ ندارد که  ر له 

باشد    ارتباط نیز صحیح  خداوند  آسانکه    دشوه  فت گ  وبا  خداوند  برای  ابتدایی  خلق  از  تر اعاده 
چرا    ،است  است که برگشت ضمیر به خلق خلاف ظاهر  آنبه این پاسخ  اشکال وارده شده  است.  

در  ک ضمیر  می  »علیه« ه  بر  خدا  به  آیه  سیاق  ج  ق  1424مغنیه،  )ددگربنابر  ، همو؛  139، ص  6، 

  .( 550، ص 8، ج ش 1360؛ عاملی، 535، ص ق 1425
موجودات  الی  ت کمتمامی صفااین که    بیان شود  پاسخ از اشکال مذکورآنچه سزاوار است در     

متن لیل مدبه    لم همچون حیات، قدرت و ع  در زمین و آسمان  در   اهی بودن موجودات،حدود و 
در خود موجودات وجود   ت کمالا صف ضد  که    از سویی باید دانست  ند.قرار دار  نقطه پایین ترین  

الی مقید به حال و وصفی است که با از بین رفتن آن حال و وصف، صفت ت کمصف و هر    دارد

به عنوان مثال اگر در موجودک بین می رود.  نیز از  د صفت اهده می شوعلم مشت و  قدر   یمال 
در عالی ترین رتبه مقابل آن یعنی عجز و جهل نیز در خود او وجود دارد. اما این صفات کمال  

خداوند چ  در  که  است  کنندتناهی  نام   وارا  افاضه  کمالات    ةو  او  .استاین  کمالی  صفات    لذا 
نی  با ضدش  رو  .ستآمیخته  این  خدا،  از  علم  و  عجز    قدرت  که  ا با ضدش  جهل  همو  ه را ست 

بنابراین اعاده که متصف به آسانی است در قیاس با انشا  خلق که مسبوق به عدم است   ینیست. 

 است.   دشواریآسان و بدون هیچ گونه  وندنزد خدا
بیان شد    به آنچه  انشاهمان  با توجه  نزد خدا آسان  یگونه که  نیز آس  خلق  اعاده  ان است است 

مربوط به فعل، و فعل نیز تابع قدرت  ا که مشقت اشد چرقت بو مش اینکه متصف به دشواریبدون 
تا آنجا   ودبیشتر می ش د مشقت نیز کمتر یا  لذا به هر میزان که قدرت بیشتر یا کمتر باشفاعل است  

لذ ندارد.  وجود  مشقتی  دیگر  صورت  این  در  که  شود  می  نامتناهی  قدرت  اعادکه  و  انشاء   ةا 
خلق از عدم است و   یقادر بر انشا  دکه خداونل  حات.  آسان اسبه یک میزان    موجودات نزد خدا

هیچ بدن  آن  اعاده  بر  قادر  ندارد  صعوبت  و  دشواری  او  برای  امر  دشواراین  سختی  گونه  و   ی 

است  و  است آسان  خداوند  نزد  میزان  یک  به  اعاده  و  ؛ 175  -177، ص16ج    )طباطبایی، انشاء 
 .  (246، ص 23، ج ش 1371مکارم شیرازی، 
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أَوَلمَْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ عنکبوت نیز به این صورت دیده می شود: »  ة سور  19  ةدر آی  لالاستداین     
یُعِیدُهُـهُ  اللَّ ثُمَّ  یَسِیرٌ؛ذَلِ  إِنَّ  الْخَلْقَ  اللَّـهِ  عَلیَ  آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز   کَ 
بازمیمی سپس  این کند،  خد  گرداند؟!  برای  ا  اکار  بر طرف    «. !ستآسان  مقام  در  آیه  واقع  در 

منکر برای  آمده  پیش  استبعاد  ابدا  انساختن  فرماید:  می  و  است  اعاده )ای  ء معاد  و  عدم(  از  جاد 
ه  اعاد  ز عدم ایجاد کرده است قطعاً د. وقتی خداوند خلق را ا( از یک سنخ هستن بعد ایجاد  )ایجاد

ب به معنای ایجاد    ازگرداندنو   چرا که ایجاد   ،اهد بوداو آسان خوبرای    اد یجا  ز ا  پس همان خلق 
 ت است.  دنیا به خانه آخر  ة از ایجاد به معنای انتقال دادنِ خلق از خان پس 
استدلال      این  زکریاو  رامشابه  جناب  »  قتی  کرد:  عرض  خدا  من  به  برای  چگونه  پروردگارا! 

عق  و  نازا  همسرم  که  حالی  در  بود؟!  خواهد  من فرزندی  و  است،  شدٍّ  نیز  یم  پی از  افتاده ت  ری 
عَلَیٍَّ هَیٍِّنٌ وَقَدْ قَالَ رَبٍُّکَ هُوَ  »( بیان شده است. خداوند در جواب زکریا فرمود:  8 /مریم«) !امدهش

تَکُ شَکَ  خَلَقْتُ وَلَمْ  قَبْلُ  بر من آسان است؛ و قبلًا تو را    ؛ یْئًامِنْ  در حالی که چیزی   آفریدماین 
  (. 9 /مریم« ) !نبودی

 
 و زمین  ها  آسمان استناد به خلقبا  جدید ق خل  ت ااثب

دلیل بر اعاده و زنده کردن   استدر آیات سابق، خلقت ابتدایی انسان که به ظاهر امری دشوارتر  

وند به قدرت خدا  خلق  ةبرای اثبات اعاد  آیاتبرخی از    آخرت گرفته شده است. اما در  درن  انسا
آَ استدلال شده است و حدبر خلق  زمین  ا  سمان و  بر خلق آسمان و زمین    لستدلا وسط  قدرت 

است.  قرار   آن عظمت می  قرآنداده شده  با  را  زمین  و  است آسمان  قادر  فرماید: خداوندی که 
ن  تر از خلقت آسمان و زمی قادر است انسانی که اعاده اش به مراتب آسانلی  ق اوبه طری  کندخلق  
نیازمند علم  زیراخلق کند،  است   ا  بیشتری رت  قد  و  خلقت آسمان و زمین  به  عاده مجدد نسبت 

 . ( 214، ص 2ج  مرکز فرهنگ و معارف قرآن، )انسان است
أَوَلَیْسَ »  :  می فرماید  ه برده است وربه  ولویت س اقیا، از  منکران معاد  استبعادخداوند در جواب     

عَلَى  بِقَادِر   وَالْأَرْضَ  السٍَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  یَخْلُقَ  الٍَّذِی  مِأَنْ  وَبَلَ   مْهُ ثْلَ  الْخَى  الْعَلِیمُ هُوَ  که    ؛لٍَّاقُ  آیا کسی 
نمیآسمان آفرید،  را  زمین  و  انسانها   =[ آنان  همانند  شدهتواند  بیافرهای خاک  را  آری [  یند؟! 

ست. برگشت معنای کاری ااستفهام در آیه ان.  (36:81  /یس )  « !تواند(، و او آفریدگار داناستی)م

این  ممکمی  آیه  چگونه  خسکست  ان  شود:  به  اجای  این  که  ود  خدایی  بگوید:  که  بدهد  را  زه 
  اعاده تواند مثل آن را خلق ونمی است زمین را با آن وسعت و نظام عجیب خلق کرده    ها وآسمان



   خلقت یاتدر آ یتاولو  یاسق یو مصداق یمفهوم  یینو تب یاوواک                                                                                        
_________________________ ____ ________________ ____________ ________________ _________________ 

7 

7 
7 

ک مراحلی از نطفه تا مرگ، تبدیل به خاانسان با گذراندن    باشدرگاه جایز  به بیان دیگر هکند؟  
باین خهم ه  اردوب  بعادی وجود دارد کهشود چه است  انسان شود!؟  ک تبدیل  ، 17ج    )طباطبایی،ه 

ند علم و که نیازم  آسمان و زمین   وقتی خلق.  (678  -679، ص8، ج  ش  1372؛ طبرسی،  113ص  

اد و گونه استبعوجود داشته و هیج  ت دور از ذهن نیست و قدرت بر خلق آن  قدرت بیشتری اس 
نمیعجبی  ت به    ،ردی گ صورت  نسبت  انمجد  نبازگرداندچگونه  و   صورت می گیرد  جبن تعساد 

 . (464، ص 3ج  بحرانی،) گرددانکار می دد آن خلق مج
لِالعجََبُ کلُّ:  سته اآمدامام زین العابدین  از    یدر روایت    النَّشأةَ الاخُرى و هُوَ مَن أنکَرَ   العَجَبِ 

الاُولى النَّشأةَ  زندگشگ ؛  یَرَى  که  است  کسى  از  تمام  مىفتى  را  جهان  این  وى  آن   ىزندگ  بیند 

رو نمایی   ،در واقع.  (127، ص  5ج  ؛ فیض کاشانی،  285، ص  3ج  کلینی،  )!کندجهان را انکار مى
ها انسانی کبیر فرض کرده است و میان آن انسان را عالَمی صغیر و عالمَ را  قرآنی که    ز این سرٍّا

مشابهتمماثلت   در    و  تش   نتیجه و  بهتریقیاس  است  داده  برای  کیل  دلیل  خمن   کاتس ان  لق کران 
فراد یک برخی از اهر حکمی برای  که  علوم نظری ثابت شده است  زیرا در    ،سان استمجدد ان

خلق که  امکان دارد. لذا وقتی ثابت شود  د آن  افرا  ة اثبات آن حکم برای هم  شود   حقیقت ثابت 

امکان   کبیر  انسان  عنوان  به  زمین  و  وآسمان  ثابت پذیرفت تحقق    داشته  اولی  طریق  به  است   ه 
امکان  که  شودیم یا سرای دیگر  دنیا  انسان صغیر در  قابلیت تحقق داردخلق  و  الدین صدر)پذیر 

صدر الدین شیرازی در این رابطه  .  (321  -322، ص26ج  ؛ فخر رازی،    368، ص  5ج  شیرازی،  
تعالى قادر  »فإذا تحقق کونه  اللخعلى    امی گوید:  الکبیر فقد کونه  ق  الکبیر و الإنسان   عالى تعالم 

ابتدائیا   الصغیر، و العالم الصغیر مطلقا فی أى وقت أراد و شاء ه و هو الإنسان  ما هو مثل   را علىقاد

إیجاد الأصغر؛ وقتی محقق   إیجاد الأکبر أعظم و أشد من  اعادیا على طریق الاولى، لان  او  کان 
بیافریندالاست ع   شود که حق تعالی قادر انسان بزرگ را   هدخوا به طریق اولی قادر    م بزرگ و 

بود مماثل عالم کبیر که انسان صغیر است در هر زمانی بیافریند، خواه خلق ابتدایی باشد و خواه 
باشد آن  اکبر  اعاده  عالَم  ایجاد  و  خلق  که  عالَم    ،چرا  ایجاد  و  خلق  از  قدرتمندتر  و  بزرگتر 

 . (368، ص 5ج شیرازی، الدین صدر )کوچکتر است« 
 با آن عظمت  و که آفرینش آسمان و زمین  است  را  بر  اکست خلق  خداوندی که قادر اابراین  بن    

بیافریند  یاجزا و    بزرگ  از گل چسبنده است  تنها  انسان را که  قادر است  اولی   یاجزابه طریق 

؛  62، ص  22مراغی، ج  )  مجددا بازگرداند  شود،و به عنوان خلق اصغر محسوب می  دارد کوچک  
است که خ  دلیل.  (  440، ص4ج  ی،شوکان  آن  امر  آسانلق جدیاین  مراتب  به  انسان  و کم  د  تر 
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آسماهمیت خلقت  از  استانتر  زمین  و  زمین   زیرا  ها  و  آسمان  قدرت نیاز  ،خلقت  و  علم  مند 
است انسان  مجدد  بازگرداندن  به  نسبت  ص  17ج  یی،  )طباطبابیشتری  شنقیطی،  113،   ، 1  ج؛ 

 .  (433، ص 6؛ ج 22ص 

ها و : خداوند قادر به خلق آسمانگونه استاین   یت با حد وسط جدیداس اولوشکل منطقی قی    
ها و زمین از عدم است به طریق اولی  خلق آسمان)صغری(، کسی که قادر به  زمین از عدم است

بازگرداندن مجدد خلا  به  ]انسان[ استقادر  به    یق  نتیجه خداوند  به  )کبری(. در  قادر  اولی  طرق 
این تقریر از قیاس اولویت .  (368، ص  5ج  الدین شیرازی،  صدر)ست سان[ ابازگرداندن خلایق ]ان

توان   می  جدال  را  مصادیق  جمله  ربرشمرد  احسن  از  بین  از  باعث  که  و چرا  کافران  عذر  فت 

، 8ج  و زهره،  ؛ اب283، ص  5؛ ج  627، ص  3ج  نهاوندی،  )شودآنان می  ةهشب  ةنکران معاد و ازالم
 . ( 4013ص 

می  در این آیه  . خداوند  له اشاره داردئ که به این مس  است   آیاتی از جمله  نیز  فر  غا  ة سور  57آیه     
وَ»:  فرماید النٍَّاسِ  خَلْقِ  مِنْ  أَکْبَرُ  وَالْأَرْضِ  السٍَّمَاوَاتِ  آفرینش    یَعْلَمُونَ؛  لاَ  النٍَّاسِ  أَکْثَرَ  کِنٍَّ لَلخََلْقُ 
  در این آیات   قرآن«.  دانندمیمردم نتر است، ولی بیشتر  ها مهمها و زمین از آفرینش انسانآسمان

کند عظمت و قدرت خدا در آفرینش زمین و آسمان می  خصوص در    مردم را دعوت به مطالعه 
 ،ریندبیافاز هیچ و عدم  ها و سیارات را  کهکشان  رات، قدرت دارد این همه کُ  که   یکه آیا آن کس

بر   نیست  نبازگرداندقادر  فیض کاش22، ص  1ج  شنقیطی،    )؟ آنها  به   . (  1044، ص  2ج  انی،  ؛ 
اعلی    یخداوندکم وجدان  ح به خلق  قادر  زمین آسمان )و گوهرهای شریف  که  و  به ها  است   )

ادنی خلق  به  قادر  اولی  گوه  طریق  پست و  های  همیاست.    )انسان(  ر  اساسبر  ید: فرمامی  ن 

مَنْ خَلَقْنَا» أَمْ  أَشَدٍُّ خَلْقًا  أهَمُْ  مِإِنٍَّا خَلَقْنَاهُ   فَاسْتَفْتهِِمْ  لَازِب  مْ  بپرس: آیا آفرینش )و    ؛نْ طِین   از آنان 
ای بندهگل چس  ها و زمین(؟! ما آنان را ازتر است یا آفرینش فرشتگان )و آسمانمعاد( آنان سخت

مَنْ  »ز  . منظور ا(  358، ص  5؛ ج  96، ص  2ج    ؛ ملاصدرا، 113ص    ، 17ج    طباطبایی، )« !آفریدیم
ن َآسمان و زمین است. لذا معنای آیه  دیگری غیر از انسان همچو  ملائکه و مخلوقات عظیم  « خَلَقْنَا

ها و زمین است آسمان  ةفرینندو آ  ربکه  این است که ای رسول خدا از آنان بپرسید: وقتی خدا  
ایشان   ناچیز است مهمآیا خلقت  یا  ترتر و بزرگکه از گل چسبنده و  ها و خلقت آسمان  است 

 .  (125، ص 17ج ) طباطبایی،  زمین؟

آیات      در  نیز  قدرت  وسط  حد  با  است.    ة سور  4و  3استدلال  آمده  فرماید: می  قرآنقیامت 
أَلٍَّنْ» الْإِنْسَانُ  نجَْمَعَ عِظَأَیحْسَبُ  پندارد که هرگز آیا انسان می  نَهُ:بَنَا  نُسَوٍِّی  أَنْ  عَلَى  قَادِرِینَبَلىَ    امهَُ 
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ن او را موزون ی خطوط سر( انگشتاکه )حت   آری قادریم!های او را جمع نخواهیم کرد؟اناستخو
خطوط   گونه که خداوند قادر استگونه است: همان«. صورت استدلال در آیه این !و مرتٍّب کنیم

اولی   طریق  به  برگرداند،  را  انگشتان  استخوانسر  بود  نیز    هایقادر خواهد  را  پراکنده  و  پوسیده 

اتب نیازمند علم و قدرت بیشتری به مر  برگرداند؛ چرا که مرتب و موزون کردن خطوط انگشتان 
 های پوسیده است.  نسبت به برگرداندن استخوان

 
 ثلیت و عینیت در خلق جدید مِ

 . پرداخته است  ل له معاد است به خلق مثِئ دنبال رفع استبعاد مشرکان از مس  آیاتی که بهرخداوند د

آی چنانک  فرماید:    ةرسو   81  ةه در  خَ»  یس می  الٍَّذِی  وَالْأَوَلَیْسَ  السٍَّمَاوَاتِ  عَلَى لَقَ  بِقَادِر   أَنْ   أَرْضَ 
مِثْلهَُمْ  یَخْلُقَ الْعَلِیمُ    الْخَلٍَّاقُ  وَهُوَ  نمیی که آسمانآیا کس  ؛بَلىَ  زمین را آفرید،  نند تواند هماها و 

طرح این «.  !تواند(، و او آفریدگار داناست[ را بیافریند؟! آری )میشده  های خاکآنان ]= انسان
 استشخصیت حاصل بازگشت خود انسان با همان شکل و  حالی است که اثبات معاد با له در ئ مس

م خلق  است  انندنه  بوده  موجود  بنابراآنچه  احتجاج.  مِ  ین  مُ به  تنها  مِثل  امکان  استثبت  در   ثل 
ثل  احتجاج به خلق مِ از این رو    ست.ا  خلق صورتی که مطلوب در اثباد معاد، بازگشت عین خود  

نو    ناتمام کافی  معاد  اثبات  مثلِ یست  برای  است  چرا که  آن چیز  غیر خود   طباطبایی، )یک چیز 

 . ( 87، ص 14ج 
این      مِ مراد از خلکه    معتقدندبیان شده است. برخی    صخصو اقوال مختلفی در  ثل، خلقت  قت 

دیگر   از خلقاشخاص  نیست  .  استابتدایی    غیر  معنا صحیح  از  چرا که  این  لغت آنچه  و  عرف 
عرف   . از این رو اتخاذ این پاسخ مخالفتِاستثل  لق مِ اینکه اشخاص جدید غیر از خَر است  متباد

و   مجدد است   ثل، خلقاز مِمراد  که  اند  یان داشتهب   از مفسران  رخی دیگرب.  مراه داردو لغت را به ه

مجدد خلق  جای اینکه بگوید خداوند قادر به  ه. لذا بکرده استثل  مِبه  تعبیر    کنایه  خداوند از باب
. این معنا نیز صحیح نیست (  54، ص  12ج  آلوسی،  )ثل استند قادر به خلق مِخداوفرموده    است

ر به تصریح نیز ممکن باشد باشد باید تعبی داوند به صورت کنایه سخن گفته  خبه دلیل اینکه اگر  
  هااندن انسو زنده کر  بعث  اثباتکه محل نزاع  چرا    کار بردهدر حالی که نمی تواند تعبیر صریح ب

نه   است  قیامت  این خلق جدید.  در  را خلق  توان گنمی  رواز  زمین  و  »آیا کسی که آسمان  فت: 

نی را خلق کند«   ن و زمین آسما  که مجدداً  کرده است قادر نیست اند که ضمیر در ز گفته. برخی 
از باب    دهستن ء  اما به دلیل اینکه این دو مشتمل بر عقلا  .گرددها و زمین بر می»مثلهم« به آسمان
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عقلاء  تغلیب ضمی  استشد استفاده  ر  این   ه  معنا  که  لذا  می شود: خدایی  و آسمان  خالقگونه  ها 
آیات    زیرا  ، این پاسخ نیز صحیح نیست  .را خلق کند  آن  ماننداست قادر خواهد بود مجدد    زمین

اثبات   بازگرداندن آسمان انسان در قیامت است    بازگرداندندر مقام  بر   افزونزمین.  ها و  نه مقام 

مِ نه خلق  است  قبلی  موجودات  بازگرداندن عین  نزاع  آنها.  اینکه محل  مِ  بالضروره  وثل  ثل خلق 
 .( 113، ص  17ج طباطبایی، ) است ء یش یر از بازگرداندن خود غ  ء شی 

کهپا    است  آن  بیان    سخ صحیح  مقام  در  اسآیات  از    .تمعاد جسمانی  بدن ثل  مِ بازگشت  لذا 
نفس    و شخصیت اصلی هر انسان را  نفس و بدن استانسان متشکل از    رده است.آوسخن به میان  

رو اگر   از این .  عین نفس انسان است  زگردانده خواهد شددر قیامت باآنچه    تشکیل می دهد.  او

باشد که در دنی  اما بدن، بدن مثالی و شبیه آنچه  باشد  به نفس عین همان نفس  ا بوده است مضر 
به طور مرتب در حال تغییر و    جسم انسانزندگی مادی    ی طچه در  چنان  . وحدت شخصیت نیست

ی غیر از بدن دوران جوان   اعضای دوره جوانی و  دوران طفولیت غیر از بدن    اعضای تحول است و  
چرا   ت اما هیچ کدام از این تغییر و تحولات مضر به شخصیت فرد نسی   .وران کهولت سن استد

 این  یک نفس است.بت بوده و  ثاحال تغییر و تحول است    که نفس او در تمام ادواری که بدن در

مجرد منزه از ماده و تغییرات عارض  ن سبب است که نفس انسان مجرد است و موجود  بدی  لهئ مس
اس ماده  دلیل  .تبر  همین  مرگ    به  دچار  گردد.روح  نمی  نابودی  در    و  موضوع  با   ارتباطاین 

چرا که   ،درو، یگانگی از بین میغییر اجزان با تحیوانات نیز صادق است اما در غیر انسان و حیوا
 روح و نفس وجود ندارد.  در غیر انسان و حیوان

نو شدن   باید بابدن دنیایی ساخته شود    یآن باشد که اجزا  اگر قرار بر  آنچه بیان شد  با توجه به   

بدنسلول فرد  های  به عظمت کوه  ان  ،در طول عمر هر  تحق   ایجاد شودسانی  برای  عینیت  زیرا  ق 
که نفس به همین معنا اشاره دارد  نیز  سجده    ةسور  10  ةآیانسان بازگردانده شود.    یباید تمام اجزا

خداوند در مقام پاسخ گویی رفت لذا از بین نخواهد  پس از مرگانسان ن شخصیت اصلی به عنوا
فرماید:   می  جسمانی  معاد  منکران  الْأَرْضِ»به  فِی  ضَلَلْنَا  أَإِذَا  جَدِید أَإِنٍَّ  وَقَالُوا  خَلْق   لَفِی    بَلْ ا 

)مر  ؛کَافِرُونَ  رَبٍِّهِمْ  بِلِقَاءِ  همُْ ما  آیا هنگامی که  زمین گم شدیمآنها گفتند:  در  و(  آفرینش  دیم   ،
خواه تازه یافت؟ای  مییم  انکار  را  پروردگارشان  لقای  آنان  ولی  می!  )و  بکنند  انکار  خواهند  ا 

اد به هوسرانی خویش  آزادانه  دهندمعاد،  ابن عاشور،88، ص14جطباطبایی،    )(.امه  ف 22ج      ؛ 

   .( 281ص 
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عین آن   ت است وثل بدن سابق او در آخرلاحق انسان در دنیا مِ  بنا بر آنچه بیان شد هر چند بدن  
اما هنگامی که روح آدمی در آن قرار می گیرد عینیت بدن لاحق و سابق تحقق پیدا   ،نخواهد بود

 . لذا آیندمی  شماربدن به    وحدت نفس یک  دن های متفاوت بخاطردنیا بهمچنان که در    .می کند

نسب  معاد  منکران  اینکه  دلیل  بدن اخروی  به  با  دنیایی  بدن  به عینیت  از داشتند  استبعاد  ت  خداوند 
ق نشده است چرا که  مثلیت دو بدن سخن به میان آورده است و متعرض عینیت بدن لاحق و ساب

م تحقق  زمانی  عینیت  روحِاین  که  یابد  شده  ی  کند.   محفوظ  پیدا  بازگشت  بدن  به  نزد خداوند 
طرح خداوند بحث از عینیت را مکه  ود  شیآیات مشاهده مدر برخی  است که    آنله  ئ ید این مسؤم

 بِقَادِر   قِهِنٍَّأَوَلمَْ یَرَوْا أَنٍَّ اللٍَّهَ الٍَّذِی خَلَقَ السٍَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلمَْ یَعیَْ بِخَلْ»  ة در آی  قرآن  .کرده است

ینش را آفریده و از آفر  ها و زمین دانند خداوندی که آسمانآیا آنها نمی  :الْمَوْتَى  یُحْیِیَ  أَنْعَلىَ  
 زنده شده عین مردگاندر این آیه    قرآن«  !تواند مُردگان را زنده کند؟، میوان نشده استآنها نات

مطر مِرا  نه  است  کرده  فرمو  ثلیت.ح  استدلذا  را می  ؛وتَْى الْمَ  یحُْیِیَ  أَنْعَلىَ    »:  ه  مُردگان   تواند 
کند و  زنده  زندهمثل  تواند  می؛  الْمَوتَْىال  امث   یحُْیِیَ  أَنْ  عَلَى »    د:نفرمو«  را   )  « کند  مُردگان 
ثلیت به له عینیت در خلق جدید به نفس انسان و مِئ طرح مسبنابراین    . (113، ص  17ج  طباطبایی،  

پیدا  بدن   بازگشت  کندانسان  ومی  نیز   .  سابق  و  بدن لاحق  عینیت  بدن  به  نفس  ورود  هنگام  به 
   گردد.محقق می

 
 نتیجه  

به معنای قوی بودن قیاس اولویت  مفهوم    :لاًهای صورت گرفته چنین بدست آمد که اوررسیببا  
آیات  یید  أیک اسلوب و برهان، مورد تبه عنوان  علت حکم در فرع و سرایت حکم اصل به فرع  

قیاسا  قرآن ندارد. های ظنست و در شمار  قرار  به صورت   : ثانیاً  ی  قیاس  مصداقی در آیات    این 

در بازگرداندن بعاد منکران معاد  ی و خلق آسمان ها و زمین برای برطرف کردن استخلقت ابتدای
 یثالثاً: ثابت گردید که قدرت لازمه برای انشامورد استفاده قرار گرفته است.  موجودات ) انسان(  

ندازه است و این دو به عدم و ایجاد پس از ایجاد که مسبوق به عدم نیست به یک امسبوق  خلق  
ن در  هیچ  خلق  بدون  و  آسان  اندازه  یک  به  خداوند  رابعاً:   گونه زد  است.  مشقت  و  دشواری 

به مثلیت در   به عینیت در    خصوصاحتجاح  انسان است  ارتباطبدن و احتجاج  و عینیت   با نفس 

 صل می گردد. وی با ورود نفس به بدن حابدن دنیوی و اخر
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 Abstract    

The analogy of priority, which means that the reason for 

the ruling is strong in the subsidiary and the spread of the 

original ruling to the subsidiary, is one of the arguments 

used in the Qur'an. Among the cases for which this rule is 

used is the proof of a new creation and the return of the 

creatures’ (humans) in the hereafter. The proof of the 

return of creatures in the resurrection is one of the 

examples of this discussion. First and foremost, in order to 

eliminate the polytheists’ argument of improbability, the 

Qur'an compares the new creation of beings in the 

resurrection with the original creation arguing that if God 

is capable of creating from non-existence, a fortiori, He is 

capable of restoring a creation that is not prior to non-

existence. In this regard, it has also been pointed out that 

both creations are the same in the eyes of God with none  
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accompanied with more hardships compared to the other. 

Second, as a proof for the new creation and the restoration 

of man in the resurrection, the power of creating the 

heavens and the earth, which is more compatible with the 

mind of those who deny the resurrection, is prioritized as 

the middle ground in the analogy. It is argued that when 

God is capable of creating the heavens and the earth, with 

its greatness and large parts, a fortiori, is capable of 

restoring the human being, who is only made of sticky 

mud and has small parts. Under this analogy, the 

discussion of the similarity between the worldly and the 

hereafter body and the objectivity of these two bodies after 

the soul enters the otherworldly body has been discussed. 

In the present paper, along with the definition of the 

analogy of priority, the concept and examples of this type 

of analogy in the verses of the Qur'an are analyzed and 

explained.  
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